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 ها؛ کتاب شناخت اقوام است. افسانه

 یىی تٛد، یىی ٘ثٛد ...

ُ   ٞا، ِطیفٝ ٞا، داستا٘ه ، داستاٖٞا ٞا، حىایت ٞا، لصّٝ افسا٘ٝ ٚ دیٍاس   ٞاا  ٞاا، ٔتا

ٞاااا ادتیّاااس داسااتا٘ی، تّااا ّٟٕٔاای اش ٌٙییٙااٝ فسٍٞٙاای ٚ ٔیااسا  ٘ااإّٔٛظ  ٌٛ٘ااٝ

ٞاا  ٞا ٚ تیستٝ ٞاست. فسًٞٙ ٔسدْ، آداب، زسْٛ ٚ تاٚزٞاا ایشاٖ، پطٚان ا٘دیشٝ ّٔتّ

شاٖ است وٝ خٛد زا دز زیّتِ ٔحتٛاٞاا دیدازا، شٙیدازا، ٕ٘ایشی ٚ ... ٘شااٖ   شیستٝ

ایٗ ٌٛ٘ٝ پسوازتسد ٚ دیسیٙٝ ساَ، ایٗ حمیمت زا ٘شااٖ ٔای   ٔضٕٖٛ ٚ ٔحتٛاا  دٞد. ٔی

ٞا ٚ ٌفتٍٛٞاا آٖ، ٞدفی تستاس ٚ   دٞد وٝ پیشیٙیاِٖ آٌاٜ ٚ خسدٔٙد ٔا اش فضا، شّصیت

زاٜ ٚ زسآ ش٘ادٌی دز   ا٘د. دز ایٗ وااز، تیشاتس    ٚالاتس اش ٌفت ٚ شٙید یا سسٌسٔی داشتٝ

ً  ٚ الٛاْ تا فسًٞٙٞا  ٚزشا٘ٝ ّٔتّ ٞاا شتا٘ی ٚ ا٘دیشٝ ٕٞیٗ آفسیدٜ ٞااا   ٞا ٚ پازٜ فسٞٙا

، وازآٚاٞاا،  ٝٞااا شاادیا٘   ٞا، تسا٘ٝ ٞا، تاشا ٞایی چٖٛ لالایی شٛد. ٌٛ٘ٝ دیسیٗ، ٕ٘ایاٖ ٔی

ٞاا ٌٛ٘اٌٖٛ، ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ آفسیدٜ ذٞٗ ٚ شتاِٖ خلاقِ ش٘اٖ ٚ ٔسدا٘ی اسات   سُسٚدٜ شیست

ا٘اد تاا دز وتااب     ٞا زیّتٝ ٞاا ادتی ٚ خیاَ اٍ٘یص خٛد زا دز پیٕا٘ٝ ایٗ ٔتٗ وٝ آفسیٙا

ٚ فساٌیساٖ یا جأعٝ ٞدف زا تا زٔصٞاا ٚ ٔعٙاٞااا تسایاز دلیاك      ٌسا وٙد ش٘دٌی، جّٜٛ

ش٘دٌی، فّسفٝ اخلاق ٚ ٞٙس، وازتستِ تٟیٙاٝ شیساتٗ دز ا٘دیشاٝ، ٌفتااز ٚ زفتااز ٘یىاٛ       

 ٞاا ٘یىٛ زا دز ٚجٛد ایشاٖ، ٟ٘ادیٙٝ وٙٙد. آشٙاتس ٚ ٔٙا

ٔحّای پایٍااٜ ٚ جایٍااٜ تسایاز ّٟٕٔای      -ٞاا تٛٔیٝ لصّٞا ٚ  اش ایٗ ٔیاٖ افسا٘ٝ

ٞایی  ٞا ٚ جشٗ ٞا، آییٗ ٞا، شة ٘شیٙی داز٘د. شیسا اش یه سٛ، زسا٘ٝ شٙیدازا، دٚزٕٞی

چٖٛ شة چّٝ، ٟٔسٌاٖ، سدٜ، ٘ٛزٚش ٚ ... تٛد ٚ اش دیٍس سٛ، وتاب آٔاٛش،، پاسٚز،،   

اٖ شاٟس، زٚساتا ٚ اشاایس    ٞاا آٔٛش٘دٜ ٔسدٔ اخلاق، دا٘ا تٛٔی، ادتیّاس سٙتی ٚ آزٔاٖ

 تٛد.

ٞا، شتاِٖ زسااِ تازیخ، تٕدّٖ ٚ فسًٞٙ ٔاسات واٝ اش دزٖٚ سایٙٝ     افسا٘ٝ ٚ لصّٝ

پیچیدٜ ٚ صاداا آٖ  ٌٛ، شٔاٖ  تا پطٚاوی پس طٙیٗ دزساِّٛزدٌاٖ خسدٔٙد ٚ دا٘شٛز، 



ٞاا شیستٝ تادٖٚ دز٘اً تاس زٚاتا       ٞا، تاٚزٞا ٚ تسداشت شٙٛیٓ. آزشٚٞا، خٛاستٝ زا ٔی

ٚ سسا٘یأی خٛ، ٚ ٘یاه فسجاأی    ٚ ٔعِّٛی تس پایٝ اادس شىٙی)خَسق اادس(اّتّ 

ٞاا دیدازا ٚ شٙیدازا، زادیٛ ٚ تّٛیصیٖٛ،  شٛد. دز زٚشٌازا وٝ زسا٘ٝ ستٛدٜ، تیاٖ ٔی

ٞا تٛد وٝ  ٞاا فِٛىّٛزا ّٔتّ زٚش٘أٝ ٚ ٔیّٝ ٚ ایٙتس٘ت ٚ ٔاٞٛازٜ ٚجٛد ٘داشت، ٌٛ٘ٝ

سًٙ ٘یاٌا٘ی زا تاٝ شتاا٘ی    ٞاا ٌساٖ پیشیٗ شد ٚ آٔٛختٝٚاز، یازیٍس ٚازثاٖ ٘سُ  ٌٙییٙٝ

 ٔٙد زسا٘د. خٛ، ٚ شیسیٗ، تٝ ٌٛ، وٛدواٖ ٚ ٘ٛجٛا٘اٖ الالٝ

خٛا٘ی، لصٝ شاٙٛا ٚ   ٌٛیی ٚ لصٝ تس، لصٝ دز دٚزاٖ وٛدوی ٔا، دز وٙاز تصزي

ا٘اد   یىی ٘ثٛد، آٚزدٜ-یىی تٛد»ٞاا آشٙایی چٖٛ:  افسا٘ٝ دا٘ی، تٟاداز تٛد. چمدز اثازس

زٚشٌازا تاٛد، زفتایٓ تاالا دٚو تاٛد، اٚٔادیٓ      -وٝ...، زٚشا تٛد ٚ زٚشٌازا، زٚشا تٛد

٘شست ٚ دز پایاا٘ا، خاٛاب آزاْ    تٝ دَ ٔی« پاییٗ ٔاست تٛد، لصٝ ٔا زاست تٛد ٚ ... 

وٛدوا٘ٝ ٚ زٚیاٞاا شیسیٗ شثا٘ٝ زا دز پی داشت. أسٚش تاٝ ساثةِ دٌسٌاٍٛ٘ی شیسات     

دیٍاس تساا    ٞاا ٘ٛیٗ،  ٘ی وازتسد ٔاٞٛازٜ ٚ فٙاٚزاش٘دٌی، فساٚا إٛٔی ٚ تغییس سثه

ٞاا اشایسا، ٕٞچٖٛ ٌرشتٝ پاس زٚ٘اك ٚ    ٌٛیی دز شٟسٞا، زٚستاٞا ٚ حتیّ ٔحی  لصٝ

زٚد وٝ ایٗ تّا ازش٘دٜ اش ٔیسا  ّٔی ٚ ٔعٙٛا ٔا اش تایٗ زٚد ٚ   ٓ آٖ ٔیٌسْ ٘یست. تی

ٞاا تٛٔی ٚ  افسا٘ٝٞا ٚ  یا سٙت شسیف لصٝ ٌٛیی، فسأٛ، شٛد. شایستٝ است وٝ لصٝ

ٚ تالا،   ٞااا دا٘شاٍاٞی   لٛٔی ٌسدآٚزا، تحّیُ ٚ تسزسی شٛد تا اش طسیاك پاطٚٞا  

 ٞا وٕه وٙیٓ. پطٚٞشٍساٖ آٌاٜ ٚ تٛا٘ا تٝ ٔا٘دٌازا ٚ تداْٚ آٖ

 اد حسنی سااحیی آقای سجّوتاب حاضس، اثس پطٚٞشی دٚست ٚ تسادز خاٛتٓ  

ٚ  تااِیف  اا وتاتّا٘ٝ-ٔیدا٘ی ٚ تا زٚ، ٞاا إّی ٚ دا٘شٍاٞی است وٝ تس پایٝ وٛشا

ٝ   شدٜ است. ایٗ اثس، تا ٌسدآٚزا ٕ٘ٛ٘ٝ تدٚیٗ ٝ   ٞاایی اش افساا٘ ٞااا وٟاٗ اش     ٞاا ٚ لصا

، تٝ فسًٞٙ ٚ ادتیاس ایساٖ، وٕه وسدٜ است شاٌسظ ٚ ٔسدْ ُِستثاز سسشٔیٗ وٟٗ ٘یاٌا٘ی

فٙاٚزا زٚش،  ٞاا دیسٚش، أسٚش ٚ فسداا ٔا تاشد. اٌس تتٛا٘یٓ تٝ یازا تا پیٛ٘د دٞٙدٜ ٘سُ

ٔایٝ وازٞاا پطٚٞشی ٔا٘ا وٙیٓ، تاا افتّااز خاٛاٞیٓ     ٞاا پسٙدیدٜ ٌرشتٝ زا دست سٙت

ٞاا  ٌفت وٝ دز ٔیٟٗ اصیص ٔا ایساٖ، ٘اْ پسٟٔس ٚ سستّٙدِ الٛاْ وٟٗ ایسا٘ی، ٕٞا٘ٙد دٚزٜ



ٖ   پیشیٗ ٔی تاس اش ٌرشاتٝ    دزخشد ٚ تٝ یازا تازیخ، فسًٞٙ، ادتیاس ٚ ٞٙس خاٛد فاسٚشا

خٛاٞد وسد. ایٗ خٛاست ٚ وٛشاِ جٛا٘اٖ ٚ پطٚٞشٍساٖ ازجٕٙد ٔاست وٝ  ٌسا جّٜٛ

خٛد تٝ ٞٓ پیٛستٝ « ساخت ضزف»ٞا، دز  افسا٘ٝ ایٗ آزٔاٖ پان زا تحمك خٛاٞٙد تّشید.

وٕی ٔتفاٚتٙد. آ٘چٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٟٔآ ّ شتاا٘ی ٚ خیااَ اٍ٘یاص زا ٌیساتاس      « زٚساخت»ٚ دز 

    وٙد ٚ ٔی

شٙاختی واٝ اش ٘ٛیساٙدٜ   سأاٖ واز تحمیمی ٚ ٔحتٛاا خٛب وتاب ٚ تٝ سثة 

أیدٚازْ واز خٛتشاٖ تاٚز دازْ ٚ ایٗ اثس دازْ،  ٚ استاداٖ ٌسأی ٕٞىاز دز تِٛید ٔحتسْ

زاٜ ٚ  خٛاٞاد یافات  ٞاا فِٛىّٛزشٙاسی، جااا خاٛد زا    ٞاا إّی ٚ ا٘یٕٗ دز اسصٝ

 ٘شاٖ خٛاٞد داد.ٔٙداٖ تٝ فسًٞٙ ٔسدْ زا  زٚشٙی زا تساا دیٍس پطٚٞشٍساٖ ٚ الالٝ

حی، وأیااتی ٚ  اد حساٙی سااطِ  تساا دٚست پطٚٞشٍس ٚ تٛا٘ا جٙاب آلاا سیّ

ٞا زا خٛاٞاا٘ٓ تاا تاا     ٔٛفمیتّ زٚشافصٖٚ خٛاستازْ ٚ اش خداٚ٘د ٟٔستاٖ، تسایشاٖ تٟتسیٗ

 ا، تٝ ایٗ ٔیٟٗ سسفساش، خدٔت وٙٙد. لّٓ، لدْ ٚ ا٘دیشٝ

 عبّاس قنبری عذیوی

 مذرس دانشگاه فرهنگیان 
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 126 ..................................................................................... (یاریبخت شیگو به) قُت مِلا داستان

 130 ..................................................................................... (زرنگ ملا) قُت مِلا داستان برگردان

 134 ....................................................................... (زرنگ ملا) قُت مِلا داستان برگردان لیتحل

 135 ........................................................... (یاریبخت شیگو به) شاه دُوَر هیَ و کُر سه داستان

 139 ............................ (شاه دختر کی و پسر سه) شاه دُوَر هیَ و کُر سه داستان برگردان

 145 ................................ (شاه دختر کی و پسر سه) شاه دُوَر هیَ و کُر سه داستان لیتحل

 147 ................................................(یاریبخت شیگو به) بالا نَهیسَرخِ و لَم نَهیسَرخِ داستان

 149 ............. (بالا نهیسرخ و ریز نهیسرخ) بالا نَهیسَرخِ و لَم نَهیسَرخِ داستان برگردان



 150 ................ (بالا نهیسرخ و ریز نهیسرخ) بالا نَهیسَرخِ و لَم نَهیسَرخِ داستان لیتحل

 153 ........................................................................................................................................ آخر سخن

 158 .................................................................................................................................................. منابع

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل اول

 کلیات  
 

 

 مقدمه

 و بسیاری از آداب .و غنی است کلوری دیرپا، متنوع، گستردهسال ایران دارای فولسرزمین کهن

های قدیمی ماست )ر.ک: پردازی از سنتسرای و قصهرسوم ما ریشه در تاریخ کهن ما دارد. افسانه

های ادبیات عامه در فرهنگ ترین گونه از گونهترین و رایج(. قصه یکی از برجسته39:1367 بیهقی،

پرورده،  آنه و راوی قصه در شرایط فرهنگی که قص ۀای است بازتابندنهشفاهی بوده است. قصه آی

 ۀها شکل زندگی، شیودر قصه(. 127: 1359 ،بلوک باشیاند )ر.ک: رشد کرده و بالیده شده

های طبقاتی، شکل ها و طبقات اجتماعی، تضادمعیشت، مناسبات و روابط میان افراد و گروه

مولود » هاآن(. همچنین 133اند )ر.ک: همان: تصویر کشیده شده به ... خانواده و خویشاوندی و

ها ، نفرتهایها و شادها و معرف آمال و آرزوها، غماندیشه، دانش و تجربیات مردم و میراث نسل

کردن قهرمان، ظاهر خلقها بههدف قصه(. 10: 1388 )ذوالفقاری،« اندو اوهام و خرافات گذشتگان

 یقتقاما درح ؛کردن خواننده یا شنوده استکردن حس کنجکاوی و سرگرمریداایجاد کشمکش و ب

ل انسانی، برابری و برادری و اصو ۀها ترویج و اشاعفکری و اجتماعی قصه یربنایو ز یهمادرون

 (.68: 1394 عدالت اجتماعی است )میرصادقی،

رتنوع های پُاوردهای سرزنده و پویا هستند و از دستکشورهای چند قومیتی، اغلب محیط   

یکی از  ،شده است که سنت شفاهی گفته(. 374: 1386 ،نزد)گی دنگیریساکنان خود نیرو م

ازجمله اقوام  یاریبخت(. 324: 1397 آموزگار و تفضلی،ر.ک: رو بوده است )های اقوام کوچویژگی
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بختیاری، ولهای از استان چهارمحازاگرس میانی، در تمام یا بخش ۀایرانی است که در ناحی

 (ی( یا یکجانشینی )روستایی و شهریعشایر ۀرو )جامعصورت کوچاصفهان، خوزستان و لرستان به

های اتحادیه ترینبزرگایل بختیاری یکی از (. 161: 1389 قنبری عدیوی،ر.ک: ) کنندمیزندگی 

های ویژگی اب همچون دیگر ایلات ایران است که ساختار سیاسی و سازمان اجتماعی ازنظرایلی 

وابسته به مراتع و چراگاه، اقتصاد معیشتی، وحدت  ینینشهمچون حاکمیت خوانین، زندگی کوچ

(. 97: 1392 عبدالهی،و  نوروزیر.ک: ) شودیای و نظام خویشاوندی پدرتباری شناخته مقبیله

ن قوم در های ایجایگاه خاصی دارند و بسیاری از باورها و خواسته ،ها در فرهنگ بختیاریقصه

سرگرمی، نقش  ۀها علاوه بر جنبهدف از بیان قصه ،در این فرهنگ .اندها انعکاس یافتهقصه

اند و کودکان ها را زنان نقل کردهقصه بیشتربا توجه به اینکه . ستا هاآنآموزشی و تعلیمی 

ینش آفر ۀهای قوم را دربارکوشند بسیاری از بینشناقلان می ،ها هستندشنوندگان قصه

های پسندیده برای کودکان انتظارات از زنان و مردان و صفت ،ها با یکدیگرموجودات، روابط انسان

درحقیقت در این  .آموزش دهند ،نیاز دارد آنبیان کنند و آنچه را کودک در زندگی آینده به 

از  ها هستند و ازطریق این بخشها و افسانهادبیات کودکان و نوجوانان همین قصه ،فرهنگ

 (. 43: 1378 ،محجوبر.ک: ) دنشویفرهنگ است که مسائل مختلف برای کودکان نهادینه م

درهرحال ضرورتی اجتماعی وجود داشته که تا » ،مردم ۀعام وری فرهنگآضرورت گرد ۀدربار   

فرهنگ رسمی دوام بیاورد و ممکن  ۀالعادامروز فرهنگ عوام توانسته است باوجود پیشرفت فوق

بعضی از  یجه،درنتا این ضرورت اجتماعی وجود نداشته یا کمتر وجود داشته باشد و است فرد

لزوم ضرورت فوری گردآوری و  ینجاا ازد و ناین فرهنگ به زوال و نابودی محکوم شو یهارشته

تلاش (. در این پژوهش 41: 1382 ،همان)« شودیفرهنگ عوام احساس م یثبت و ضبط نمودها

 هاآنضمن جلوگیری از فراموشی و زوال  ،های مردم شهرستان لردگانقصه وریآبا گردشده است 

شناسی محتوای این ، جامعهبخشییتهوعنوان یکی از عوامل و حفظ گویش لری مردم منطقه به

. شود های رایج در فرهنگ بختیاری بررسیها با گفتمانقصه



 

 

 

 

 

 فصل دوم
 

 معرفی اجمالی قوم بختیاری

 

 

مابین اصفهان، زمین است. خاک این قوم، ایرانیکی از طوایف بزرگ  ،بختیاری)یا ایل( قوم 

شده است.  للنگ و چهارلنگ تشکیهفت ۀاست. این قوم از دوشاخ شده واقعلرستان و خوزستان 

فراوان به  هایحمله دباوجوکه  هاستآنن بود این ایل، بحث ایرانی نژاد ۀدربار ذکرشایان  ۀنکت

است  مانده باقی نخوردهتدس تا کنون، هاآنبودن محل زندگی  العبورصعببه دلیل  و زمینایران

ازماندگان باز  ،و در طول تاریخ، زبان و نژاد این قوم به عرب و ترک مخلوط نشده است. همچنین

 ، ادبیات، زبان وو رسومآداب درخصوص تاریخ، فرهنگ،  شدهانجام هایپژوهشند و اایران باستان

 (40: 1381 عدیوی، بریدارند )ر.ک: قن هزارسالههفتتاریخی شش یا  ۀسابق دهندمینشان  ...

پهلوی قدیم است.  ۀشدفیتحرتغییرات گوناگون، هنوز زبانشان همان زبان  باوجودند که اقومی و

منطقه از جهان  ند که در اعصار گذشته در اینااز اقوامی هابختیاری دهدمیاین موضوع نشان 

   (.5: 1362 و از یك نژاد ممتازند )ر.ک: بختیاری، اندگزیدهامت اق

 ؛اندداشته مؤثریهمواره حضور سیاسی، نظامی و اقتصادی  ،ها در طول تاریخ منطقهبختیاری   

نخستین از  اسعد بختیاری سردار. ه استبسیار برجست انقلاب مشروطه ویژه حضور ایشان دربه

در . او آنان کتاب نوشتبارۀ ها تلاش کرد و درکه در مستندکردن تاریخ بختیاریانی بود کس

 با توجه بهاست.  کرده اشارهها و سایر لرها بختیاری ۀای از گذشتبه شمه یاریبخت یختار کتاب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 باختری زاگرسِ یا ساکنانِ هایباختر ها همانبختیاری، نام بختیاری ۀدربار یات مختلفنظر

)ر.ک:  بود ایذه آنلر )هزار اسفیان( را تشکیل دادند که مرکز  اتابکان ها دودمانبختیاری هستند.

 (.22: 1391 ،یانیلیاسماع؛ 33ـ29: 1380 آسمند،

البته طوایف  ؛و خوزستان بوده و هست وبختیاریچهارمحال هایها در استانزیستگاه بختیاری   

؛ اما عمده زیستگاه کنندمینیز در کنار دیگر اقوام زندگی  زمینیرانابختیاری در دیگر مناطق 

های لار در ده است. محلبو یاریوبختچهارمحالگذشته تا به امروز، خوزستان و  زاین مردم ا

؛ این دِجان ادامه داردو تا سوشود میاز سورشجان )سروشگان( شروع  ،وبختیاریچهارمحال استان

است.  عشایر بختیاری دیگر نیزو  راکی ، مُنجِزی باب و طوایفِبهداروند متعلق به طوایفمنطقه 

ق خانمیرزا و فلارد نیز طوایف بختیاری حضور دارند و زندگی در شهرستان لردگان و مناط

از  ییهابخشو  ایذه ،مسجد سلیمان شامل خوزستان قسمت بزرگی از ،این پراکندگی. کنندمی

مرز گلپایگان، خوانسار، تا  شهریدونفراز اصفهان )داران،  ییهاقسمتاهواز تا هندیجان، ماهشهر و 

 .گیردیدربرم، فولادشهر( و لرستان )الیگودرز و ازنا( را نیز شهرینزر

 ساختار اجتماعی قوم بختیاری به شکل زیر است:   

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
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 شناخت مردم لردگان

نام جانکی در کنار دیگر اقوام بختیاری همچون  ،با تشکیل دولت صفوی، در متون تاریخی زمانهم

عطفی در تاریخ مردم و  ۀنقط ،است. روی کار آمدن صفویه ذکر شده وفوربه، بندانی و جاکی

بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه را فراهم  ۀکه زمین آیدیم حساببهسرزمین جانکی 

امن بود. برای سهولت حرکت  یهاجادهو  هاراه. افزایش و رونق تجارت، مستلزم وجود کرد
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حکام  وسیلهبه هاراهاحداث و امتیاز  ،مهم تجاری یهاجادهدر  سراکاروانی ، تعداد زیادهاکاروان

 (. 118: 1398 ،یمنجر موئ)ر.ک: کریمی  شدتنظیم  راهداران

ختیاری برای ب ۀواژ ظاهراًبه نام بختیاری وجود نداشت؛  یامنطقه اساساًتا پیش از صفویه    

 شدهثبت زرگ بنام یکی از قبایل لر  صورتبهه.ق(  730یده )به سال زبار در تاریخ گنخستین

کار بهسیاسی  ۀمنطق عنوانبهنام یك ایل و هم  صورتبهبختیاری در زمان صفویه، هم  ۀاست. واژ

 است )ر.ک: همان(. رفته

وهوایی آبیط برخورداری از شرا واسطۀبهلردگان همانند سایر مناطق بختیاری و جانکی،    

از  یاستهد ،داشت؛ بنابراین هاپارسخوزستان ـ جذابیت زیادی برای مناسب ـ در مقایسه با 

. این دسته شدندیمخوزستان عازم لردگان  ۀدر فصول گرما برای فرار از گرمای کشند هاپارس

یلاق و قشلاق در برخی از نقاط لردگان ساکن شدند یا بین لردگان و خوزستان به ی تدریجبه

عداد بر آنان برتری ت ازلحاظـ که  هاپارسدر میان  تدریجبهبومی ساکنان  درنتیجه، ؛پرداختند

 یهانشانهکی از تبدیل شد. ی هاپارسداشتند ـ مستحیل شدند و لردگان به یکی از مراکز استقرار 

است  اییلهقب خانوادگی و ۀنشان عنوانبه «وند»به قوم پارس، وجود حرف  هایاریبختتعلق 

 )همان(.

بارها نام د و است که قدمتی دیرینه دار یاریوبختچهارمحال له شهرهای استانازجملردگان    

 ۀدر گزید .است شده ذکرو ادبی  متون تاریخی در لوردغان، لوردگان و لردجان یهابه صورت آن

( در 93 :1378حمدالله مستوفی ) القلوبۀنزه( در قرن پنجم و 117: 1373) ناصرخسرو سفرنامه

 3353با وسعت  این شهرستاناست.  شده اشارهقدیمی لوردغان و لوردگان  یاهنامقرن هشتم به 

ر شه .دهستان است 10 شهر و 3 بخش، 4دارای و  شده مربع در جنوب استان واقع مترکیلو

لری  گویش مردم این شهرستان، بیشتر دارد. کیلومتری شهرکرد قرار 160فاصله ه لردگان ب

 کهیانی، بویراحمدی است )ر.ک: تهماسبی ۀلری نزدیك به لهجدر برخی مناطق  بعضاًبختیاری و 

 (. 43ـ42: 1391

پذیرفته است؛  تأثیرلرنشین  ۀلردگان به لحاظ موقعیت جغرافیایی، فرهنگی و قومی از دو منطق   

جانکی و  یهابخش) آن مو دیگری بختیاری؛ چنانکه در گویش مرد وبویراحمدیلویهکهگیکی 
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و هم واژگان بختیاری وجود دارد. از حیث قدمت  وبویراحمدیلویهکهگری فلارد(، هم واژگان ل

. این رودمیشمار تمدن بشری در فلات ایران به یهازادگاهتاریخی نیز لردگان یکی از نخستین 

در  یشناسباستان هاییافتهو  هاکاوشو همچنین  چندهزارسالهباستانی  یهاتپهموضوع از وجود 

 (. 7: 1390 )ر.ک: تهماسبی کهیانی، شودمی دتأییاخیر  قرنیمن

ی هالهجهها است که دارای ازجمله نمادهای هویت فرهنگی مردم لردگان، گویش لری آن    

انکی و جگوناگون است. لهجۀ مردم خانمیرزا با گویش بختیاری و مناطق دیگر ازجمله فلارد، 

وبویراحمد با گویش لری یلویهکهگبودن با استان مرزهممنج علاوه بر بختیاری، به دلیل 

ی هاقصه(. این موضوع در 43: 1391بویراحمدی خویشاوندی دارد )ر.ک: تهماسبی کهیانی،

 شود. ذکرشده در این پژوهش نیز دیده می

 

 گویش

فارسی،  هاییشگو ،برای مثال ؛واحدند زبانیكهایی از شاخه ،شناسیعلم زبان ازنظرها گویش

زبان »را  آنند که اایرانی زبانیكگوناگون  هاییشگو...  گیلکی وبلوچی، ری، بختیاتاتی، کردی، 

دارای  یفارسگویش  ،برای مثال ؛گویندویش، لهجه میگگویند. به انواع هر می« ایرانی نخستین

ی بختیاری، لرستانی، هالهجهری دارای گویش ل کرمانی، های تهرانی، اصفهانی، شیرازی،لهجه

های مهابادی، سنندجی، کرمانشاهی گویش کردی دارای لهجهای و یلویهکهگحمدی، لکی، بویرا

ترین رابطه را با زبان فارسی دارد و یكنزدها، گویش لری یشگو. از میان تمامی و ایلامی است

: 1370ی، الهامانت )ر.ک: زبان پارسی میانه اس رودنبالهدهد این گویش این موضوع نشان می

53 .) 

به آموزش  هاآنهای بسیاری دارند و فهم ، واژگانی و دستوری با هم تفاوتییآوا ازنظرها شگوی   

به  هاآنهای آوایی و واژگانی دارند و فهم تفاوت تنها معمولاً ،های هر گویشولی لهجه ؛نیاز دارد

 یراحتبه یرازیشیك نفر اصفهانی با یك تهرانی یا طور مثال، ؛ بهآموزش چندانی نیاز ندارد
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، شودیم روروبهیا بلوچی  لریولی همین فرد اصفهانی وقتی با گویش  ؛شود صحبتهمتواند می

 د. شواستفاده کند، دچار مشکل می، زبان میانجییعنی  ،اگر نخواهد از فارسی

در  خصوصبهبا توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات گوناگون در زبان گفتاری و نوشتاری،    

 هابیآسدی از این تا حدود زیا نینشزاگرس العبورصعبمجازی، هنوز مناطق کوهستانی و  فضای

ن دارند، در گویش و هنوز واژگان کهن و اصیل ایرانی که ریشه در ایران باستا اندماندهدر امان 

شود. محیط کوهستانی و سبك زندگی عشایری در مناطق لردگان، مردم این مناطق دیده می

کند تا بتوانند با بررسی و ن را برای پژوهشگران حوزۀ فرهنگ و ادبیات عامه فراهم میاین امکا

ۀ دیدبیآسو کمتر  نخوردهدستو ... ضمن آشنایی با گویش  هاقصه، اشعار محلی، هامتلتحلیل 

آورند؛ برای مثال،  ی درخوری را فراهمهاپژوهش، دارشهیرلری بختیاری و واژگان اصیل ایرانی و 

ویژه بهی باستانی و هازبانشود که در یماشاره  شدهلیتحلی هاقصهه برخی از واژگان موجود در ب

 :شوندیممتن اوستا یافت 

: 1391 ی کهیانی،( آمده است )تهماسب?ovra)اَورَ:  صورتبه= ابر. در اوستا  ?owrاَور:  .1

43.) 

مده است ( آmesakصورت میسك )= ادرار. در متون پهلوی به mesisaمیسه:    .2

 (. 192: 1390روز، )نیك

و )خیتو( خوَئِت»یشه آن چنین است: رهم= خودت. در اوستا یکی از واژگان  xotخُوت:  .3

[xvaetuبه معنی خودمانی ] »،(.43: 1391 )تهماسبی کهیانی 

است و  شده گرفته« اَسُپ وار»سُوار: به ضم اول از کلمۀ پهلوی »= سَوار  sovârسُوار:  .4

 (. 159: 2، ج1381گفتند و الف آن حذف شده است )بهار، یم« اَسُوار»ی به تاز

 (.227= انگُشت و در خراسان کلیك گویند )همان:  keličکِلِیچ:  .5

ه است؛ پرداختن به مسئلۀ دستورزبان گویش لری مردم لردگان پژوهشی درخور و شایان توج   

اند که موجب ی اجمالی شدهمباحثی بررس بربودن آن، تنهااما در این پژوهش، با توجه به زمان

 شود. ی این پژوهش میهاقصهآشنایی خوانندۀ محترم و درک بهتر ایشان از خواندن 
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اند. این مسئله بدان دلیل است که یدو خوانشدر گویش لری مردم لردگان، برخی اسامی،    

وبویراحمد یهیلوکهگستان بودن با مردم امرزهمبرخی به گویش بختیاری و برخی دیگر، به دلیل 

 گویند؛ مانند بازی و بَوزی، بارُون و بَورُون و ...؛ برخی دیگر ازیمبه گویش بویراحمدی سخن 

خوانند. علامت جمع به یم مَمَدکَلد را شوند؛ مانند کربلایی محمیماسامی دچار کاهش واجی 

(؛ دخترها؛ بَچِیَل: dovaral)وَرَل: است؛ مانند دُ« galگَل: »و « yalیَل: »، «alـَ ل: »های صورت

(bačyal ،)هابچه ( :و کُرگَلkorgal.پسرها ،) 

آمده است؛ « وُ»، «به» اضافه حرفی جابهی این پژوهش، هاقصهدر گویش مردم لردگان و نیز    

 رود؛صورت اَر به کار میجای شما. اگر دچار کاهش واجی شود، به= بهva jâ to مانند وُ جا تو: 

، «برایِ»اضافه  = اگر تو نگاه کنی. همچنین معادل حرف ar to sēl koniمانند اَر تو سِیل کُنیِ: 

 = برای من. si moاست؛ مانند سی مُو: « siسی: »واژه 

چُو: یا»ز و نی« « uro?اُورو: »و « iro?اِی رو: »ینجا و آنجا به دو صورت اقیدهای مکان    

ičo? » :و اُوچوučo? »صبح زود، فرداپسشوند. قیدهای زمان مانند فردا، یمه و نوشته خواند ،

و « pasovâپَصُوا: »، «sevâصِوا: »های ترتیب به صورتامشب با کاهش فرآیند واجی به

اُوسو: »صورت وقت بهشوند. قید زمانِ آنیمخوانده « emšowاِمشَو: »، «sobeziی: زِصُب»

uso? » (51ـ43: 1391 تهماسبی کهیانی،بیشتر ر.ک:  شود )برای مطالعۀیمخوانده. 

 

 تعریف و اهمیت قصه در ادبیات عامیانه

مله حکایت، داستان، خبر، ازج ؛شده است ها ذکرنامهقصه در لغت ۀمعناهای زیادی برای واژ

 یالی. خحدیث، سرگذشت، کار، بیان احوال، عریضه، نقل، ماجرای خیالی یا واقعی، گزارش یا 

 یقصه حکایتی است پهلوانی که به اشخاص و اشیا»گوید: یف قصه چنین میآلوت در تعر

قصه را  ،عناصر داستاندر کتاب  یصادقیرم(. 47: 1387 لوت،آ)« پردازدای و ساختگی میافسانه

العاده بیشتر از بر حوادث خارق تأکید هاآنای که در به آثار خلاقانه»: کندمیگونه تعریف این
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محور ماجرا بر حوادث  ،گویند. در قصههاست، قصه میها و شخصیتدمتحول و تکوین آ

عادت، ها خِرقهای قصهویژگی ترینمهماز (. 31: 1394 )میرصادقی،« گرددالساعه میخلق

(. 72 )همان: هستند، ایستایی، نقش سرنوشت و کهنگی ییگراگرایی، کلضعیف، مطلق رنگیپ

حدود چهار هزار به  هاآنهای که تاریخ ای از قصهمجموعه و ای بسیار قدیمی داردقصه تاریخچه

(. 40 )همان:اند مانده یاز فرهنگ و تمدن مصری باق ،رسدسال پیش از میلاد مسیح می

به ایران  آن ۀداشته است و سابق یگسترده و فراوان ۀسرایی در ایران نیز زمینپردازی و قصهداستان

 (. 197: 1386 سا،رسد )ر.ک: شمیپیش از اسلام می

این پیوند ؛ دیرین به فرزندان است یهاهنگی، انتقال آداب و سنتهای انتقال میراث فراز عرصه   

گفت ترانه، متل، چیستان،  توانیچنانکه م ؛دارد های شفاهی ادبی عامه نمود بیشتریدر گونه

ایلی و پاسداری از فرهنگ  تربیتومحملِ اثربخشی برای تعلیم و گاه... تکیه المثل، قصه وضرب

د که نشوهای اطلاق میهای عامیانه به قصهقصه(. 44: 1392 )ر.ک: قنبری عدیوی،اند یمحل

: 1385 )داد،اند شده صورت شفاهی یا مکتوب در میان هر قوم از نسلی به نسل دیگر منتقلبه

خود ۀنوبادبیات عامیانه نیز به روند وشمار میبخشی از ادبیات عامیانه به ،های عامیانه(. قصه374

ها و این حکایت بیشتر(. 86: 1371 عامه است )ر.ک: اخوت، بخشی از دانش مردمی یا فرهنگ

شوند و بعد از گذشتن از ها با خویشکارهای کمبود، نیاز، غیبت، مصیبت و شرارت آغاز میقصه

ا نیاز و حل ، کارسازی مصیبت یخویشکارهای میانی به خویشکارهای پایانی مانند ازدواج، پیروزی

های عامیانه اغلب ساده و ابتدایی شکل قصه(. 130: 1396 شوند )ر.ک: حاتم پور،مسئله ختم می

ه مردم و پر از عام ۀنزدیك به گفتار محاور هاآن بیشترزبان  و زبان نقلی و توصیفی دارند ،است

های در داستان(. 31: 1394 ادقی،های عامیانه است )میرصالمثلها و ضربها و لغتاصطلاح

گویی و عامیانه هرگز دزدان و ریاکاران و مردمی که پیشرفت کار خویش را در دغلی و دروغ

ها و ز این داستاناموضوع بعضی  (.65 :1341 شوند )ر.ک: محجوب،پیروز نمی ،دانندخیانت می

های دیوان و سانهر از افحماسی و پهلوانی، برخی عاشقانه و گروهی دیگ ،های عامیانهقصه

 (. 74 ذهبی است )همان:ای دیگر دینی یا مجادوگران و عفریتان و دسته
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 هاآند و نآموزنظم فکری می هاآن، به دنکنمیکودکان خردسال را سرگرم  ،های عامیانهقصه   

ب، رفع کردن شنونده و مخاط(. سرگرم68: 1378 آذر،ر.ک: ) دنکنمیتازه آشنا  یاتجربه را با

های افسانه و سایر رکردن اوقات فراغت از ویژگیخستگی، ایجاد نشاط در میان شنوندگان و پُ

زمستان رایج بود  هایینینشدر شب ،دور در ایرانچنداننه یاگذشته های روایی است که درگونه

ها باقی رهدر خاط تا چنان ساده و شیوا بیان شوندها باید آن(. این گفتار68: 1394 )انجوی،

قدر به حقیقت زندگی نزدیك باشند که بارها در زندگی یادآوری شوند تا آن؛ همچنین، بمانند

 انشانرزندفچنین مطالبی را برای وقتی پدرها و مادرها وجود داشته باشد.  آندلیلی برای حفظ 

با طبیعت و خود را  ،آن د و با کمكنکنمینیز از این دانش استفاده  کنند، فرزندانبازگو می

و زنده  دنکنمیفظ را ح آن ها باشد،آن اگر چنین آموزشی راهگشای زندگی .دندهمیجامعه وفق 

به  توانیم هاآنند که ازطریق اها ازجمله منابعیقصه(. 24: 1387 د )شهشهانی،ندارنگه می

ت مختلف طبقا ۀی را دربارات سودمندشناسی پرداخت و اطلاعشناسی و مردممطالعات جامعه

سخن  آن هاییدونبایدهم از طبقات فرادست جامعه، فرهنگ و با ،هادر قصه جامعه به دست آورد.

توان به هم می ،هاقصه ۀمطالع با اند.و هم فرودستان جامعه به تصویر کشیده شده رفته

 ها را کشفهای خاص یك قوم از زندگی پی برد و هم روابط موجود بین اقوام و فرهنگبرداشت

 (.256: 1384 ،کرد )ساتن

 

 های عامیانهها و افسانهبندی قصهدسته 

دیگر،  در جاهای هاافسانهو  هاقصهعامیانه و شباهت با دیگر  هایافسانهو  هاقصهتنوع و زیادی 

و  ها، قصهکلبرای حل این مش کوبزرین. کندمیدشوار  هاآنکار پژوهشگر را در شناخت 

الف،  هایگروه صورتبهکرده که در این پژوهش  بندیتقسیمدر پنج دسته  عامیانه را هایافسانه

 :شده استاشاره  هاآنب، ج، د و ه به 

 


